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Abstract 
Christian theology is influenced more than anything else by the specific ideas 

of Paul concerning Jesus Christ and his salvation. Pauline theology differs 

significantly from what Christ and his official successor, Peter, insisted upon. 

In Paul's theology, Christ, the Son, is the power and wisdom of God and 

possesses complete divinity, albeit at a level subordinate to the divinity of the 

Father. Christ is the image of the invisible God, and he created all things. 

Pauline theology does not have an intra-religious origin because Jesus never 

presented himself as God. Furthermore, the Synoptic Gospels emphasize the 

historical Jesus and his human aspect. This article seeks to investigate the 

origins of Paul's thought and theology using a descriptive-analytical method. 

Based on the findings of this research, historical evidence indicates Paul's 

significant familiarity with Greek thought and Platonic philosophy, 

particularly the ideas of Philo of Alexandria. Additionally, Gnostic theology 

influenced Pauline theology, and some of its concepts were borrowed from 

it. However, the degree of influence from these two sources is not equal. 

Although Paul was capable of using philosophical concepts, he made 

minimal use of them; instead, he was influenced primarily by Gnostic 

literature and content and utilized them extensively. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ي ات پولس ي اله   ي ن ي د خاستگاه برون   ي نقد و بررس 

 m.hasansaleh@alzahra.ac.ir ران ي ، تهران، ا ات دانشگاه الزهرا ي اله   ة ان و عرفان دانشکد ي ار گروه اد ي استاد   /            دمحمدحسن صالح ي س 

 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 01/ 26  پذيرش:   -   1403/ 12/ 08  دريافت: 

 ده ي چک 
  ي بخش ح و نجات ي مس   ي س ي در باب ع   خاص پولس   ي ها شه ي از همه متأثر از اند   ش ي ب   ت ي ح ي مس   ات ي اله 
تفاوت    ، كرد ي م   ي او، پطرس، بدان پافشار   ي رسم   ن ي و جانش   ح ي با آنچه مس   ي پولس   ي ست. خداشناس او 

كامل دارد. البته    ت ي پسر، قدرت و حکمت خداوند است و الوه   ح، ي پولس، مس   ات ي دارد. در اله   ي ر ي چشمگ 
  ز ي است و او همه چ   ي دن ي ناد   ي صورت خدا   ح ي پدر قرار دارد. مس   ت ي از الوه   تر ن يي پا   ي ا او در مرتبه   ت ي الوه 

عنوان  گاه خود را به چ ي ه   ي س ي ندارد؛ چراكه حضرت ع   ي ن ي د خاستگاه درون   ي پولس   ات ي است. اله   ده ي را آفر 
مقاله    ن ي . ا ورزند ي م د  ي او تأك   ي و جنبة بشر   ي خ ي تار   ي سا ي بر ع   د ي همد   ل ي اناج   ن ي همچن   خدا مطرح نکرد. 

كند. بر اساس   ي پولس را واكاو   ات ي و اله   شه ي خاستگاه اند  ي ل ي تحل ـ    ي ف ي با روش توص كه  است  ده ي كوش 
تار   ق، ي تحق   ن ي ا   ي ها افته ي  آشنا   ي خ ي شواهد  از  اند   يي نشان  با  پولس  توجه  فلسفة    ي ونان ي   شة ي قابل  و 

  ي پولس   ي بر خداشناس  ي ات ر ي تأث  ي گنوس  ات ي اله  ن ي . همچن دارد  ، ي اسکندران  لون ي افکار ف  ژه ي و به  ، ي افلاطون 
  کسان ي   ي گذار ر ي در تأث   دو   ن ي نسبت ا   حال ن ي از آن وام گرفته شده است. باا   م ي از مفاه   ي داشته و برخ 

  ي و است؛ در عوض،    برده   ي حداقل بهرة  بود، از آن    ي فلسف   م ي . پولس، اگرچه قادر به استفاده از مفاه ست ي ن 
 متأثر بوده و از آنها استفاده كرده است.   ي گنوس   ي و محتوا   ات ي از همه از ادب   ش ي ب 

 لون، لوگوس. ي ك، افلاطون، ف ي پولس، گنوست   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

دانند  ي ن م ي ن د ي او را معمار ا   ي تاآنجاكه برخ   ؛ است كه پولس مبدع آن بوده است   يي ها متضمن آموزه   ي ت كنون ي ح ي ن مس يي آ 

(. در  631، ص 1381كنند )ناس،  ي اد م ي ت  ي ح ي عنوان مؤسس دوم مس از او به   ي س ي گر پس از حضرت ع ي د   ي و برخ 

ان  ي اگرچه پولس در م   ، اِرمان   ي ر بارت د ي تعب بوده است. به    ي پولس   ي شناس ح ي تفکر غالب همان مس   ، ت ي ح ي سراسر مس 

ك اندازه دوست و  ي به    ي شود كه و ي م مشخص    ي خود و   ي ها مورد اختلاف بوده است و از نامه   ي ا معاصرانش چهره 

تر باشد )اِرمان،  نتوانست از او مهم   ي س ي جز ع   ي ا چ چهره ي ه   ، ت ي ح ي خ مس ي ن وصف در سراسر تار ي با ا   ، دشمن داشته است 

ت داشتن ملاقات  ي ن امکان را فراهم كرد كه واقع ي ا   ي بعد   ي ها افراد نسل   ي او برا   راه دمشقِ  ة تجرب (.  462، ص 1402

  ي موثق   ي ها است و نه بر گزارش   ي او مبتن   ي رند كه نه بر ملاقات جسمان ي را بپذ   ح ي مس   ي س ي او با ع   ي و گاه سرّ  ي شخص 

به   ة كه دربار  در  48، ص 1378فراهم آمده است )كاكس،    يي سا ي كل   ي متماد   ي ها نسل   ة ل ي وس او  تفکر خاص پولس   .)

 ل شد.  ي ت تبد ي ح ي به تنها قرائت مس   ي لاد ي افت و در قرن پنجم م ي ج غلبه  ي تدر به   ي لاد ي نخست م   ي ها سده 

ن داد. از اشارات  ي ر د يي ت تغ ي ح ي به مس   ي لاد ي م   30سال    ي ان بود كه در حوال ي س ي فر   ة از فرق   ي هود ي   ي پولس صنعتگر 

شود كه او  ي م ( معلوم  10 ـ4:  3ان ) ي پ ي ل ي ( و رساله به ف 14:  2 ـ11:  1ان ) ي غلاط   ة مانند رسال   ي پولس به خودش در موارد 

مان  ي ا   ة تجرب   ؛ ح ي مان به مس ي ش از ا ي پ   ي س ي ك فر ي عنوان  او به   ي م كرده است: زندگ ي خودش را در سه مرحله ترس   ة گذشت 

  ي لاد ي م   60(. او تا زمان درگذشتش در سال  473، ص 1402ك رسول )اِرمان،  ي عنوان  اش به ي بعد   ي ها ت ي و فعال   ؛ آوردن او 

  ي ها ست و با آن تفاوت ي متمركز ن   ي س ي م و سخنان ع ي كرد كه لزوماً بر تعال   ي ات ي ج اله ي عمر خود را صرف ترو   ي ها سال 

  ي خ ي تار   ي سا ي پولس تنها در دو جا آشکارا به ع   ي ها در سراسر نوشته   ، ي س ي پولس و ع   ي با وجود قرابت زمان   دارد.   ي جد 

د  ي افزا ي م د شوهر خود را ترك كند و  ي ن است كه زن نبا ي در مورد ا   ي ک ي (:  Carpenter, 1980, p. 36اشاره شده است ) 

است كه به   ي زمان   ي گر ي و د   ؛ ( 10:  7ان  ي است )اول قرنت   ي س ي ع   ي عن ي   ، بلکه از جانب خداوند  ؛ ست ي ن دستور خودم ن ي كه ا 

  ، رود ي م شمار  ن سند در مورد شام آخر به ي تر ي م ي ن نامه كه قد ي كند. او در ا ي م   ي ادآور ي داشت شام خداوند را  ي ان گرام ي قرنت 

 (.  23 ـ6:  11ان  ي است )اول قرنت   ي س ي ع   ي ر ي ن برنامه از داستان شب دستگ ي كند كه اصل ا ي م   ي ادآور ي 

به    ي نه صرفاً اعتقاد به فرد   ، برخاسته از قبر است   ي ك خدا ي اعتقاد داشتن به    ، ام پولس به مخاطبان خود ي ن پ ي تر مهم 

شتر  ي (. پولس، ازآنجاكه سخنانش ب 705، ص 1374ان است )بوش،  ي هود ي موعود و مورد انتظار    ي حا ي كه مس   ي س ي نام ع 

ق  ي او را با تلف   ة ف ي ح و وظ ي ت مس ي ن ماه ي همچن   ، خدا، انسان و جهان   ة د تا رابط ي كوش   ، ونان بود ي   ة و فلسف   ي ان رمز ي متوجه اد 

منسوب به او    ي ها ن نامه ي پولس مستند به »اعمال رسولان« و همچن   ة ن كند. اطلاعات ما دربار يي اد شده تب ي   ي ها آموزه 

  ي م و آن همان خدا ي ك خدا دار ي سد كه ما  ي نو ي خود م   ي ها از نامه   ي د است. اگرچه پولس در مواضع متعدد ي در عهد جد 

وجود دارد كه نشان    ي گر ي ر د ي اما تعاب   ، ( 20:  10و    ، 6 ـ5:  8،  6:  8ان  ي ، اول قرنت 17:  2و    ، 17:  1موتائوس  ي واحد است )اول ت 

(. او  9:  2ان  ي ؛ كولس 4:  4ان  ي قائل است )دوم قرنت   يي او شأن خدا   ي داند و برا ي خدا م   ي را پسر واقع   ي س ي ع   ي دهد و ي م 

(. با توجه به تقدم  5:  9ان  ي ( مطرح كرده است )روم Godرا با عنوان خدا )   ي س ي ت ع ي الوه   ، ان ي صراحتاً در نامه به روم 
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پولس مطرح    ي ها ح ابتدا در نامه ي ت مس ي توان گفت كه الوه ي م د،  ي عهد جد   ي ها گر نوشته ي پولس بر د   ي ها رساله   ي خ ي تار 

 مطرح شد.    ي اله   ة عنوان كلم به خود گرفت و به   ي تر ي وحنا شکل جد ي ل  ي شه در انج ي ن اند ي شد و پس از آن بود كه ا 

دارد. در    ي ر ي تفاوت چشمگ   ، كرد ي م   ي بدان پافشار   ، پطرس   ، او   ي ن رسم ي ح و جانش ي با آنچه مس   ي پولس   ي خداشناس 

تر از  ن يي پا   ي ا ت او در مرتبه ي ت كامل دارد. البته الوه ي ح، پسر، قدرت و حکمت خداوند است و الوه ي ات پولس، مس ي اله 

(. آنچه  45، ص 1378ده است )كاكس،  ي ز را آفر ي است و او همه چ   ي دن ي ناد   ي ح صورت خدا ي ت پدر قرار دارد. مس ي الوه 

  ي معنا  به )   ي ن ي د درون   ي قطعاً خاستگاه   ي ات پولس ي ن است كه اله ي ا   ، است   ي دانان مسجل و قطع ي مورخان و اله  ي برا 

  ، علاوه عنوان خدا مطرح نکرد. به گاه خود را به چ ي چراكه آن حضرت ه   ؛ ( ندارد ي س ي اخذ از كلمات و گفتار حضرت ع 

د  ي تأك   ي س ي ها كه بر بشر بودن ع ي ون ي مانند اِب   يي ها ت و وجود گروه ي ح ي ن مس ي نخست   ة جامع   ة ر ي د و س ي ل همد ي اناج 

ح  ي ر از خود مس ي غ  ي د خاستگاه ي ح با ي ت مس ي الوه   ة دگاه خاص پولس دربار ي كند. پس د ي د نم يي ن امر را تأ ي ا  ، د كردن ي م 

 ن داشته باشد.  ي ان نخست ي ح ي و مس 

  ي ها مانند معرفت   ي خاص   ة ش ي ا اند ي ا و وراثت  ي ات پولس لزوماً جغراف ي معتقدند كه خاستگاه اله   ي برخ   ، است   ي گفتن 

خ  ي در تار   ي ر ي چ تأث ي ه   ، گر سخن ي ن اوست. به د ي ر د يي ش از همه متأثر از مکاشفه و تغ ي بلکه ب   ؛ ست ي ن   ي و رمز   ي فلسف 

از خدا را تجربه كرد كه نه    ي (. او تصور kennedy, 1920, p. 8ست ) ي ن او ن يي ر آ يي سه با تغ ي پولس قابل مقا   ي زندگ 

  ، از دانشمندان   ي ک ي ر  ي تعب شد. به  ي م افت  ي و مانند آن  ي و گنوس   ي ونان ي   ي ها شه ي افته بود و نه در اند ي ل آن را در ي اسرائ ي بن 

ت خاص و هر  ي وترب م ي و تعل   ي ل امور وراثت ي گر از قب ي د   ي زها ي پولس بود و چ  ي ن بخش زندگ ي تر ي ات ي ح   ، ن يي ر آ يي تغ  ة تجرب 

ات  ي ن مقاله آن است كه اله ي فرض ا ش ي حال، پ ن ي (. باا Stewart, 1993, p. 82رود ) ي م شمار  به   ي ثانو   ي امر   ، گر ي عامل د 

ن  ي تر مهم   ، ن اساس ي ك مکاشفه( است. بر ا ي گرفته از  موجود در زمان او )و نه صرفاً الهام   ي ها شه ي پولس متأثر از اند 

از لحاظ    . ي و معرفت گنوس   ي افلاطون   ة اخذ آنها از دو منبع است: فلسف   ي ات پولس ي اله   ي ن ي د خاستگاه برون   ة ات دربار ي فرض 

  ي ونان ي   ة ق با فلسف ي ت به چه طر ي ح ي ن امر منجر شد كه مس ي زبان به كاوش ا ي ونان ي   ي ت به نواح ي ح ي ، گسترش مس ي خ ي تار 

  ي افلاطون   ي ها ه ي ما ت درون ي ح ي در تلاش بودند تا ثابت كنند كه مس   ي ح ي سندگان مس ي از نو   ي ار ي نکه بس ي چه ا   ؛ وند دارد ي پ 

با محافل    ي طور محسوس ز به ي ن   ي ات ثنو ي و اله   ي گر ي ن گنوس ي (. همچن 331، ص 1398چ،  ي كرده است )پارتر   ي را عمل 

ن  ي ا   ي پرسش اصل   ي ات پولس ي خاستگاه اله   ي ست ي طور خلاصه چ از آن بالا بود. به   ي ر ي وند خورده و درصد اثرپذ ي پ   ي ح ي مس 

رنگ  پر   يي ها توان رگه ي ا م ي ات كجاست؟ آ ي ن اله ي م: خاستگاه ا يي ها ن پرسش ي پاسخ به ا   ي ن نوشته در پ ي مقاله است. در ا 

 دارد؟   ي م گنوس ي با مفاه   ي چه ارتباط   ي ات پولس ي كرد؟ اله   ي اب ي را در افکار پولس رد   ي افلاطون   ة از فلسف 

به اختلاف اعتقاد پولس با    ي ات پولس ي ا اله ي   ي ح ي ات مس ي در قالب اله   ي اگرچه مقالات   ، موجود   ي در منابع فارس 

  ي ز اعتقادات گنوس ي ونان و ن ي   ة ات با فلسف ي ن اله ي طور مجزا و مفصل خاستگاه ا اما در آنها به   ، اند نوا اشاره كرده ل هم ي اناج 

ف  ي ، تأل انه ي م   ي و افلاطون   ي در مکاتب گنوس   ي ح ي ات مس ي اله   ي ها شه ي ر سه نشده است. البته در كتاب  ي و مقا   ي بررس 

صورت گرفته است.    ي و عرفان   ي ت از منابع فلسف ي ح ي ات مس ي اله   ي ر ي به اثرپذ   ي نا اشارات قابل توجه ي محبوبه هاد 
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  ي ها اً فراتر از گزارش ي ثان   ؛ است   ي ح ي ات مس ي ادشده، اولًا اختصاص به پولس ندارد و شامل كل اله ي كتاب    ، حال ن ي باا 

 پرداخته است.   ي ر ي گ جه ي سه و نت ي مستند كمتر به مقا 

 ي افلاطون   ة . پولس و فلسف 1

دهد كه  ي نشان م   ي ن بررس ي كرد. ا   ي نش واكاو ي ر د يي د در دوران قبل از تغ ي ش از همه با ي را ب   ي پولس با افکار فلسف   يي آشنا 

ونان آشنا شده است. در شهر طرطوس كه  ي  ة ونان و در ادامه با فلسف ي ات  ي ابتدا با فرهنگ و ادب   ، پولس در مراحل مختلف 

  ي علوم بلاغ   ي معروف برا   ي ا مدرسه   ي ن شهر مقرّ اصل ي (. ا 88م، ص 2022بر،  ي ن ي زد )ج ي موج م   ي مآب ي ونان ي   ، زادگاه پولس است 

پولس در سطح نسبتاً   ي ها رفته است. نوشته ي م شمار به   ي و فکر   ي نخبگان اجتماع   ي برا   ي م عال ي تعل   ة بوده و مدرس   ي ونان ي 

هم داشت، آموخته    ي اد ي ت ز ي كه در آن زمان اهم   ، علم خطابه   ي كم مقدار دست   ي دهد كه و ي م ن نشان  ي هستند و ا   يي بالا 

دست  ت روم را به ي پدرش توانست تابع   ة واسط به   ، متولد شده بود   ي اشراف   ي ا كه در خانواده   ي (. و 473، ص 1402است )اِرمان،  

 (.  Schroeder, 2001, v. 11, p. 3شد ) ي ز محسوب م ي شهروند روم ن   ، بودن   ي هود ي ن  ي آورد و در ع 

با دو فرهنگ    يي آشنا شد. آشنا   ي هود ي م ساكن بود و با كتاب مقدس و اعتقادات  ي را در اورشل   ي مدت   ي پولس در جوان 

ه را حفظ  ي ن ي سبع   ة از قطعات ترجم   ي ار ي داشته است. او بس   ي اساس   ي د پولس نقش ي در شکل دادن به عقا   ، ي هود ي و    ي ونان ي 

كتاب مقدس    ي ونان ي   ة قت همان متن ترجم ي درحق   ، ارجاع داده شود   ي بدون آنکه به متن عبر   ، از عبارات او   ي ار ي بود و بس 

  ، نه آورده ي سبع   ة ش از ترجم ي ها كه پولس در نامه   يي ها قول (. تعداد نقل Sanders, 2009, p. 74-90 & 80-81است ) 

 (.  Swete, 2003, p. 381ر منابع برگرفته شده است ) ي است كه از سا   ي شتر از شواهد ي مراتب ب به 

كه  چنان   ؛ اطلاع نبوده است ي ب   ي ونان ي   ي ها از نوشته   ي رسد كه و ي نظر م   به   ، ي ونان ي با توجه به تسلط پولس بر زبان  

ان  ي (، مناندرس )اول قرنت 28:  17تس )اعمال رسولان  ي ز مانند ار ي آنها ن   ي داشت و از شعرا   ي شان مباحثات ي لسوفانِ ا ي با ف 

ن  ي نکه از بهتر ي (. با توجه به ا 230، ص 1377داشته است )هاكس،    ي ( اقتباسات 13:  1طوس  ي دس )ت ي من ي ( و اپ 33:  15

شناسان با تمركز بر آموزش و  از پولس   ي ها و مطالعات افراد است، برخ كشف منابع تفکر، توجه به آموزش   ي منابع برا 

كامل    يي آشنا   ي ونان ي ات و دستور زبان  ي با ادب   ي معتقدند كه و   ، آن   ة دربار   ي شواهد   ة در زمان پولس و ارائ   ي ونان ي پرورش  

از    ي (. او حت Sanders, 2009, p. 78شود ) ي ده م ي او د   ي ها ونان در نامه ي   ي زبان   ي ها از فرم   ي ار ي داشته است و بس 

 (.  33:  15ان  ي كند )اول قرنت ي ش استفاده م ي ها هم در نامه   ي ونان ي   ي ها المثل ضرب 

ن وجه  ي تر چراكه مهم   ؛ آمد ي حساب نم به   ي ونان ي م  ي اخذ مفاه   ي برا   ي بودن پولس مانع   ي س ي د توجه داشت كه فر ي با 

  ، مآب بودند ي ونان ي كه    ، ان ي ان او و صدوق ي م   ي چ تفاوت ي ه   ، ن اعتقاد ي جز ا امت بود و به ي اعتقاد به ق   ، دن پولس ي نام   ي س ي فر 

وجود    ، افته است ي م ي لسوف تعل ي ك ف ي نکه پولس  ي بر ا ي مبن   ي (. گرچه شواهد Sanders, 2009, p. 77وجود نداشت ) 

ر  ي تعب خود كرده است. به    ي ها رساله   ي داشته و گاه آنها را چاشن   يي آشنا   ي فلسف   ي اصطلاحات تخصص   ي اما او با برخ   ، ندارد 

ان  ي ( خدا )اول قرنت sophia)   ا »حکمتِ« ي (  energeiaح تحت عنوان »قدرت« ) ي س از مس ي پولس قد   ي وقت   ، لسون ي ن ژ ي ات 

از    ي منابع پرشمار  ي (. و 5، ص 1395لسون، ي استفاده كرده است )ژ   ي ونان ي   ي قطعاً از دو مفهوم فلسف   ، برد ي ( نام م 24: 1
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  ي ها (. رگه 31، ص 1389ار داشت )ولسفن،  ي از آنها را در اخت   ي ار ي شناخت و بس ي مآب را م ي ونان ي ت  ي هود ي   ي آثار فلسف 

 شود:  ي از آنها اشاره م   ي افت كه به برخ ي پولس    ي ها رساله   ي توان در سبك و محتوا ي را م   ي ونان ي از تفکر    ي پررنگ 

مقدمه   ي شناس نجات   ، اول  برا   ي ا پولس  در جهان    ي شناس ح ي مس   ي مهم  ب   ، مآب ي ونان ي اوست.  آنکه  ي افراد  از  ش 

ت  ي زان موفق ي شتر به م ي شخص مؤمن ب   ، گر سخن ي مجذوب قدرت خدا بودند. به د   ، شوند   ي اله   ي ها ي ژگ ي مجذوب و 

و ضرورت آن آغاز   ي شناس رو پولس ابتدا از نجات ن ي ق او. ازا ي ت دق ي ا شخص ي ت  ي داد تا هو ي ت م ي امبرش اهم ي ا پ ي خدا  

 ؛ ( 179، ص 1386انگ،  ي ح عرضه نمود ) ي از مس   ي د ي ر جد ي تصو   ، كرد و در ادامه 

تب   ي م ي از مفاه   ي برخ   ، دوم  به   ي شناس ن نجات يي كه پولس در  توان مفهوم  ي است كه م   ي ونان ي ذاتاً    ، كار برده خود 

جاد  ي ح ا ي ند تقدس و اتحاد با مس ي شاخص آن دانست كه در فرا   ة ( را نمون adoption)   ي ا پسرخواندگ ي   ي فرزندخواندگ 

:  9ان  ي ، روم 23و 15:  8ان  ي پولس است )روم  ي ها مربوط به نامه   ي د آمده كه همگ ي ر پنج بار در عهد جد ي ن تعب ي شود. ا ي م 

ذكر    ي را كه پولس دربارة فرزندخواندگ   ي د بركات و آثار ي سندگان عهد جد ي ر نو ي (. سا 5:  1ان ي ، افسس 5:  4ان  ي ، غلاط 4

  ي گر ي (. اصطلاح د 272تا، ص ي سن، ب ي كنند )ت ي ن مفهوم استفاده نم ي شمرند و از ا ي برم   ي شمردگ عنوان اثر عادل به   ، كند ي م 

نان از  ي مفهوم اطم  ة شتر دربردارند ي ن اصطلاح ب ي ( است. ا redemption)   يي مفهوم رها  ، كند ي كه پولس از آن استفاده م 

ن  ي ا تأم ي   ي ران جنگ ي اس   ي است و آن آزاد   ي ونان ي   ي پول است كه برگرفته از رسم   ي ق پرداخت مبلغ ي شخص از طر   ي آزاد 

(.  658، ص 2، ج 1392گراث،  دادند )مك ي م   ي خانواده تن به بردگ   ي پرداخت بده   ي است كه برا   ي آن دسته از افراد   ي آزاد 

را    ي ( برخ 4:  2ان  ي قدرت و قوه در عبارات پولس )اول قرنت   ي معنا   ( به dynamisس« ) ي »دونام   ة ن كاربرد كلم ي همچن 

 (؛ Kearney, 2009, p. 142-159كنند )   ي اش را واكاو يي آن با معادل ارسطو   ي واداشته است كه ارتباط احتمال 

  ، يي گرا حت را كاملًا بر اساس عام ي مس   ي طور جد باشد كه به   ي ح ي ن فرد مس ي رسد كه پولس نخست ي م   نظر به    ، سوم 

رسولان    ة نکه در زمر ي هود قائل نشده است. او با ا ي ر ي هود و غ ي ان  ي م   ي ز ي غ كرده و تما ي تبل   ، است   ي ونان ي   ي راث ي كه م 

  ي س ي ع   ، او رخ داده   ي ر دمشق برا ي كه در مس   ي ا مکاشفه   ي است ط   ي ده، مدع ي نبوده و اصلًا آن حضرت را ند   ي س ي ع 

ن حادثه و تا  ي (. پس از ا 6 ـ1:  9ن خودش دعوت كرده است )اعمال رسولان  ي را به د   ي شده و و   ي بر او متجل   ح ي مس 

  ي ها ج برداشت ي ان پرداخت و در ترو ي ح ي ن مس ي ب   ي غ ي تبل   ي ها پولس به مسافرت   ، ي لاد ي م   64ان مرگش در سال  ي پا 

به جانب كفار    ي عن ي   ، پولس   ي ر ي ت تبش ي ن فعال ي اند كه هم ادعا كرده   ي كار گرفت. برخ به   ي اد ي ت تلاش ز ي ح ي خود از مس 

  ة واسط دند كه به ي كوش ي است. مکاتب مختلف م   ي مآب ي ونان ي ونان در دوران  ي   ة خاص فلسف   ة مشخص   ، رفتن و دعوت آنها 

  ي ا اصل جزم ي   ي كردند كه معرفت فلسف ي د م ي ن سخنان تأك ي دا كنند و در ا ي را پ   ي داران دواركننده طرف ي سخنان ام 

 (Dogma تنها راه رس ) ي ش ي »نوك   ة واژ   ي است. حت   ي دن به خوشبخت ي ( »Conversion ر ) ؛ افلاطون دارد   ي شه در آرا ي  

ها  ز از جهل انسان ي ن   ي ح ي است. در بشارت مس   ي زندگ   ة ر نحو يي تغ   ي معنا   به اول    ة در وهل   ، آوردن به فلسفه   ي چراكه رو 

و   ي ها به مرب فلسفه   ي م ن بشارت مانند تما ي ن ا ي شد. همچن ي د داده م ي آمد و كسب معرفت بالاتر نو ي ان م ي م سخن به 

 (. 34، ص 1389گر،  ي كند ) ي قت است و آن را آشکار م ي اشاره دارد كه حامل حق   ي استاد 
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م و  ي اند كه در آثار پولس مفاه ح كرده ي تصر   ي ح ي دانان مس ي از اله   ي ن قرائن و شواهد است كه برخ ي با توجه به هم 

كند كه كلام  ي خود اذعان م   اعترافات ن در كتاب ي (. آگوست 145، ص 1382زند )فرگوسن،  ي موج م  ي مآب ي ونان ي  ي فضا 

 سد:  ي نو ي ان است. او م ي افکار افلاطون   ة كنند قت منعکس ي حق در   ، پولس 
ن  ي د که ا ي نظرم رس پرداختم. به   ، ي پولس حوار   ي ها خصوص نوشته به  ، الهامات مکتوب  ة ار به مطالع ي اق بس ي با اشت 

م نابود  ي اما اکنون آن معضلات برا   ؛ ز ناسازگارند ي امبران ن ي عت و پ ي اند و با شواهد شر با هم در تعارض   ي ها گاه نوشته 

ت تو  ي افتم که به مدح رحمت و عنا ي ان را  ي ق افلاطون ي اند. شروع به مطالعه کردم و در کلام پولس همان حقا شده 

 (.223، ص 1381ن،  ي ن گشته بود )آگوست ي مز 

انه رصد  ي م  ي افلاطون  ة او با فلسف  ة د در مواجه ي تر با ي تر و جزئ ق ي صورت دق ونان را به ي   ي ارتباط پولس با تفکرات فلسف 

نه شدن مفهوم  ي بودن وجود انسان و نهاد   ي د آن بر دوساحت ي تأك   ي مکتب افلاطون   ي ها ن شاخصه ي تر از مهم   ي ک ي كرد.  

  ي تنها نظام جهان برا با انسان ندارد. نه   ي م و بخصوص ي مستق   ة انه، خدا رابط ي م   ي نجات در آن است. در مکتب افلاطون 

او    ي ن جهان كه برا ي ست روح خود را از ا ي با ي م بلکه او    ، دهد ي ل نم ي ت آن را تشک ي جاد نشده است و انسان غا ي انسان ا 

از به  ي د گفت كه ن ي با   ي نحو به عالم لاهوت برسد. به   ، ار ي بس   ي ها نجات دهد و با گذشتن از واسطه   ، مانند زندان است 

خود را    ي شناس ت كرد و انسان ي ب را در آن رعا ي ن ترت ي انه است كه پولس هم هم ي م   ي مکتب افلاطون   ي جزء ذات   ، نجات 

و    ي از به منج ي عملًا ن   ، ت دادن به آن ي و عموم   ي قرار داد. او با طرح مفهوم گناه ذات   ي خداشناس   ة مرتبط و بلکه مقدم 

 زه كرد.  ي از جنس خدا را تئور   يي حا ي مس 

  ي رگذار ي رو نوع ارتباط و تأث ن ي ازا   است؛   ي لون اسکندران ي ف   ، ن دوران ي انه در ا ي م   ي ن دانشمند مکتب افلاطون ي تر مهم 

،  ي نصرآباد   ي ر بوده است )گندم ي در قرن اخ   ي اد ي خصوص پولس مورد توجه دانشمندان ز د و به ي لون بر عهد جد ي ف 

  است به   ي ت ي شخص   ، رود ي شمار م د به ي لون و عهد جد ي ان ف ي م   ة كه واسط   يي ها ت ي از شخص   ي ک ي   (. 146 ـ129، ص 1386

د  يي لون را تأ ي او از مکتب ف   ي منابع شاگرد   ي ه بوده است و برخ ي و اهل اسکندر   ي هود ي ( كه  Apollosنام »اپلُس« ) 

  ي ر ي شه  ي ح ي ل به واعظ مس ي مقدس بود كه بعدها تبد   ي ها ددهنده و متبحر در نوشته ي تعم   ي ا ي ح ي اند. او شاگرد كرده 

،  6:  4،  22و   6 ـ4:  3،  12:  1ان  ي ؛ اول قرنت   1:  19،  24:  18د آمده است )اعمال رسولان  ي شد كه بارها نام او در عهد جد 

حال  ن ي (. باا 75تا، ص ي دهند )لئون دوفور، ب ي ان را به او نسبت م ي عبران   ة رسال   ، از مفسران   ي (. برخ 13:  3طس  ي ؛ ت 12:  16

لون است  ي د ف ي پولس و عقا   ي ات ي ارتباط نظام اله   ، دانان را به خود مشغول كرده ي همه ذهن اله ش از  ي كه ب   ي ا مسئله 

 (Runia, 1993, p. 64-86 برخ .) ة بلکه حوز   ، ه ي هود ي نه    ، ت ي ح ي صراحت معتقدند كه خاستگاه مس مانند برونوبارو به   ي  

  ، گر سخن ي شمول فراهم آمد. به د ن عام و جهان ي د   ة منزل طرح آن به   ة ن ي ن علت بود كه زم ي ه است و به هم ي اسکندر 

 ت ي ح ي لون را پدر مس ي لذا اوف   ؛ ان است ي ان و رواق ي كرد كه خود برگرفته از افلاطون   ي اب ي لون رد ي د در افکار ف ي ت را با ي ح ي مس 

  با   ي ا در مقاله   ( Chadwick)   ك ي چدو   (. Engels, 2015, p. 72كند ) ي م   ي آن معرف   ي را عمو   ي رواق   ي و سنکار 

  ، دگاه او ي رده است. از د ارائه ك ن دو متفکر را  ي از وجوه تشابه ا   ي فهرست بلند   « ي لون اسکندران ي پولس و ف » عنوان  
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د  ي ، و تأك ي بر ضعف اخلاق   ي پرست ر بت ي خالق، تأث   ي جا كفر بودن عبادت مخلوق به   ة ق خلقت، نشان ي شناخت خدا از طر 

ن هر دو دربارة  ي اند. همچن داستان لون و پولس در آن هم ي است كه ف   ي از موارد   ي ق ي ن حق ي بودن د   ي و درون  ي بر باطن 

لون  ي ار از الفاظ و واژگان ف ي ان بس ي كولس   ة علاوه پولس در رسال (. به 13ان، باب  ي اند )اول قرنت ض سخن گفته ي لطف و ف 

، ارتباط پولس و  يي کا ي آمر   دانشمند   ، ( Sandmelندمل ) سَ (.  Chadwick, 1967, p. 286-307بهره برده است ) 

 :  ه است ل خلاصه كرد ي در چهار محور ذ   را   لون ي ف 

لون از  ي و ف   « ح ي مس » اند. پولس از واژة  دو درصدد حل مسئلة ارتباط خدا با مخلوقات بوده   خدا: هر   ي تعال الف(  

درون ذات    ي را به خدا  ي متعال  ي هستند كه با آن خدا   ي دنبال ارائة سازوكار   دو به   استفاده كرده است. هر  « لوگوس » 

داد  ي ك رو ي با زمان و مکان ندارد؛ اما در پولس    ي چ ارتباط ي لون ه ي ف   ل كنند. لوگوسِي تبد   ي ک ي ز ي و حاضر در جهان ف 

كرد و بعد مصلوب  ي م  ي ل شد؛ همو كه زندگ ي ح تبد ي به مس   ي س ي است كه ع   ي م وجود دارد و آن هنگا  ي ساز سرنوشت 

 ؛ شد و در آخرالزمان دوباره برخواهد گشت 

انسان  كه  لون معتقد است  ي ند؛ اما ف ا بان ي گر به دست   ي عت موس ي با مسائل مشابه در شر   ي نوع دو به   هر عت:  ي ب( شر 

 ؛ د دارد ي انسان تأك   ي كه پولس بر ناتوان ي عت را مراعات كند؛ درحال ي د شر ي تواند و با ي م 

ن جهان  ي ا   ي د و بندها ي از تن و ق   يي را رها   يي اند و رها استفاده كرده   ي دو از زبان عرفان   لون و پولس هر ي : ف ي ج( رستگار 

 ؛ كند، وجود ندارد ي فا م ي ا   ي مان، كه در تفکر پولس نقش اساس ي لة ا ي وس فقط به   يي از رها   ي چ اثر ي لون ه ي دانند؛ اما در تفکر ف ي م 

اند: انسان از جسم، كه حسب  د كرده ي تأك ي م لات دوگانة آد ي بودن انسان و تما   ي دو بر دوساحت   : هر ي شناس د( انسان 

  از ماده فراتر رود و به كه  ل شده است. انسان در تلاش است  ي روح، تشک   ي عن ي ، ي رماد ي فرض شر است، و از بخش غ 

ان انسان  ي ز م ي پولس ن   (. 25 ـ5:  16ان  ي )غلاط   كند   ي ر پولس، در »روح« زندگ ي تعب   و به   « جهان معقول » لون، در  ي ر ف ي تعب 

اش را در سطوح و مراتب  ي تواند زندگ ي رد كه انسان م ي پذ ي لون م ي فرق گذاشت. پولس همچون ف   ي ن و آسما   ي ن ي زم 

 (. Sandmel, 1979, p. 150د ) بگذران   ي متنوع   ي و روحان   ي معنو 

لون معتقد بود كه  ي ار مهم است. ف ي بس   ، دارد   ي كه در هست   ي گاه ي ن جا ي لون مفهوم لوگوس و همچن ي ات ف ي در اله 

دارد كه نامش »لوگوس«    ي ا واسطه   ، ارتباط با جهان   ي برا   ي متعال   ي ن خدا ي و خارج از زمان و مکان است. ا   ي خدا متعال 

عرض خدا  گاه اجازه نداد كه او لوگوس را هم چ ي ه   ي هود ي د  ي ت را بر عهده دارد. توح ي است و نقش خالق   ي است و ازل 

آن را در عباراتش    ة ي ما بن توان معنا و  ي اما م ،  است   كار نبرده را به   »لوگوس«   ة حاً كلم ي صر گرچه پولس  كند.    ي معرف 

  ي معرف   ي ح را كس ي پولس مس وحنا بدان اشاره شد.  ي ل چهارم و توسط  ي در انج  ي شتر ي افت كه البته بعداً با صراحت ب ي 

ان،  ي اول قرنت )   ي ن ي او موجود زم   (. 4:  4ان  ي )غلاط   كرد ي م   ي لاد در آسمان با خدا زندگ ي کشنبه قبل از م ي كند كه چهار  ي م 

زش از خدا،  ي سبب تما   او را به   (. 6:  8ان  ي )اول قرنت   ك خدا در خلقت پنداشته شده است ي شر   ي و حت   ( 45 ـ49:  15؛  7:  11

كه در جهان دخالت دارد    ي است ازل   ي ن عبارات، »لوگوس« وجود ي (. بر اساس ا 32:  8ان  ي د )روم ان ده ي نام  « پسر خدا » 

 هم داشته باشد.   ي اصل   ي ز با خدا ي تما   ي شود كه نوع ي م   ي سع   ي ول   ؛ شود ي ك خدا پنداشته م ي شر   ي و حت 
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د  يي ن ارتباط را تأ ي ا   ي ح ي دانان مس ي از اله   ي اما برخ   ا نه، مورد بحث است؛ ي لون آشنا بوده  ي نکه پولس با آثار ف ي ا 

 كند: ي ان منعکس م ي آورد و آن را در نامه به قرنت ي م   ي خروج رو   ة از واقع   ي ل ي ر تمث ي لون به تفس ي كنند. پولس همانند ف ي م 
ا عبور نمودند * و همه به  ي ر ابر بودند و همه از در ي نکه پدران ما همه ز ي د از ا ي خبر باش ي خواهم شما ب ي برادران! نم   ي را ا ي ز 

را  ي ز   ؛ دند ي را نوش   ي را خوردند * و همه همان شراب روحان   ي ا * و همه همان خوراک روحان ي افتند در ابر و در در ي د  ي تعم   ي موس 

 (.5 ـ1:  10ان  ي ح بود )اول قرنت ي مس   ، آمد و آن صخره ي م شان  ي که از عقب ا   ي روحان   ة دند از صخر ي آشام ي م که  

ان  ي داند )كولس ي او م   ة زاد را همان صورت خدا و نخست   ي س ي ( و ع 49 ـ47:  15ان  ي كند )اول قرنت ي او به دو آدم اشاره م 

(.  298تا، ص ي بخشد )لئون دوفور، ب ي به آثار او را شدت م   ي لون و دسترس ي او از ف   ي ر ي پذ احتمال اثر   ، ر ي ن تعاب ي (. ا 15:  1

  ي ت ازل ي ، دربارة الوه شد ش گفته  ي پ   ي ها تر از آنچه در رساله كامل   ي صراحت و حت ان به ي در رساله به عبران ن  ي همچن 

آن را به پولس    ي اما برخ   م؛ ي ندار   ي ق ي ست، اطلاع دق ي ن رساله ك ي سندة ا ي نکه نو ي است. در ا   شده   ح سخن گفته ي مس 

  احتمالًا  ه و ي اهل اسکندر   ي هود ي ك  ي د  ي سنده با ي ت دارد كه نو ي ن حکا ي حاكم بر رساله از ا   ي لون ي دگاه ف ي د اند.  نسبت داده 

، كاهن  ي انج ي زاده، فوق فرشتگان، صورت خدا، عامل در خلقت، م ر پسر خدا، نخست ي لون بوده باشد. تعاب ي شاگرد ف 

  ة لون سه واژ ي ف   ن رساله ذكر شده است. ي در ا   ، ( 3:  1ان  ي )عبران   خدا دانستن   ي به آن و حت   يي اعظم، پوشاندن لباس خدا 

(.  114 ـ110، ص 1392، ي نصرآباد  ي م كار برد )گند لوگوس به  ة بار دربار ن ي اول  ي خدا را برا  ة زاد خدا، پسر خدا و نخست 

 ر است. ي ن امر انکارناپذ ي ح« اطلاق شدند كه نقش پولس در ا ي مس   ي س ي ن واژگان بر »كلمه« و »ع ي ا   ، د ي در عهد جد 

لوگوس    ي لون برا ي را كه ف   يي ها ي ژگ ي صفات و و   ، كار ببرد لوگوس را به   ة نکه كلم ي پولس بدون ا   ، بر اساس آنچه گذشت 

البته    (. Dodd, 1971, p. 45ه است ) ي ن نظر ي ون ا ي ار مد ي رو بس ن ي منطبق كرد و ازا   ي س ي قاً بر ع ي دق   ، مطرح كرده بود 

چه در    ، خدا با لوگوس   ة مطرح كرده است. اگرچه رابط   ي ا نحو برجسته ت لوگوس را به ي ن بسنده نکرده و الوه ي پولس به ا 

نکه  ي ا   ة واسط لون، خدا به ي د توجه داشت كه نزد ف ي با   ، »پدر« نشان داده شده است   ة با واژ   ، ت ي ح ي لون و چه در مس ي ف   ة ش ي اند 

ح  ي ا همان مس ي لوگوس    ي خدا علت ماد   ي ت پولس ي ح ي كه در مس ي درحال   ؛ شود ي ده م ي »پدر« نام   ، لوگوس است   ي علت فاعل 

ن باورند  ي ان همچنان بر ا ي ح ي (. مس 177، ص 1389ت است )ولفسن،  ي ح ي ن گام اعتقاد به تجسد در مس ي ن نخست ي است و ا 

 وجود آورده است.  آن را از خودش به   ي عن ي   ؛ ي به لوگوس علت ماد است و نسبت   ي به جهان علت فاعل كه خدا نسبت 

ت برداشته شد و  ي ح ي ت در مس ي تعدد الوه   ي ن گام مهم در راستا ي پولس نخست   ي ها در رساله   ، بنا بر آنچه گذشت 

پولس تنها در باب لوگوس و    ي ر ي د توجه داشت كه اثرپذ ي د. با ي رس   يي شد و به مقام خدا   ي ته  ي از مقام بشر   ي س ي ع 

جاد شد و آن  ي ا   ي رات يي ز تغ ي ق ن ي مورد نظر عهد عت   ي ا همان خدا ي   ي متعال   ي بلکه در اعتقاد به خدا   ؛ دوم نبود   ي خدا 

  ، شود ي هم ذكر م   ي است و اگر استدلال   ي ه ي وجود خدا بد   ، ل ي ق و اناج ي اثبات خداست. در عهد عت   ي آوردن استدلال برا 

دارد آن    ي داند و سع ي نم   ي ه ي وجود خدا را بد   ي ونان ي است كه سنت    ي ن در حال ي د است. ا ي اثبات توح   ي ش از همه برا ي ب 

پولس    ي ها در رساله   ، رسد ي م به اوج    ي قرون وسط   ة اگرچه در دور   ، ان ي ن جر ي اثبات رساند. ا   به   ي را با استدلال عقل 

د معتقد باشد كه او  ي با   ، د ي آ ي م كه نزد خداوند  ي را كس ي ز » سد: ي نو ي ان م ي عبران  ة اجمالًا قابل مشاهده است. او در رسال 
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ن  ي معتقدند كه هم   ي . برخ « دهد ي پاداش م   ، ند ي آ ي او برم   ي وجو ت در جست ي را كه با جد   ي كسان   ي نکه و ي وجود دارد و ا 

كند. دكتر موفات  ي جلوه م  ي ونان ي د ـ ي در عهد جد  ي گر ي ش از هر مطلب د ي همواره ـ ب  ، كوچك )وجود دارد(  ة دو كلم 

 (Moffatt ابراز م ) جاذبه دارد    ، اند هود متولد شده ي ن  ي رون از د ي كه ب   ي خوانندگان   ي خصوص برا به   ، ها ن واژه ي كند كه ا ي

 (Baillie, 1939, p. 125 همچن .) خلقت    ي از همان ابتدا » د:  ي گو ي م   ، 20  ة ي آ   1باب    ، ان ي روم   ة ن پولس در رسال ي

.  « شود ي ده م ي د   ، ده است ي آفر   ي تش، آشکارا در آنچه و ي و الوه   ي قوت سرمد   ي عن ي ،  ي خداوند   ة د ي جهان، اوصاف ناد 

 (. Baillie, 1939, p. 110ر كرد ) ي ر عالم تعب ي ن مطلب را به برهان نظم و تدب ي ناس ا ي آكو   ، ها بعد قرن 
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از    ي ر ي گ ح را با بهره ي ب مس ي اند نشان دهند كه چگونه پولس صل ده ي كوش   ، مانند بولتمان   ، شمندان متأخر ي از اند   ي برخ 

(.  154، ص 1382دهد )فرگوسن،  ي ح م ي توض   ي م گنوس ي گر مفاه ي و د   ي ا كفاره   ي ه، قربان ي همچون فد   ي ت ي ن عار ي مضام 

ن  ي تر توان او را مهم ي كه م ي ا گونه به   ؛ د ي آ ي م چشم  ش از همه به ي ب   ي و مکاتب گنوس   ي و  ة پولس مواجه  ي ها در رساله 

  ي ك اثر جداگانه را به بررس ي   ، از نقادان كتاب مقدس   ، لندز ي برد. گوردن ر ت نام  ي ح ي در مس   ي گر ي گنوس   ة چهره در توسع 

از قرن اول    ي گنوس   يي ها هسته   ي ادشده دارا ي   ي ها افت كه رساله ي مهم پولس اختصاص داد و در   ي ها رساله   ة نقادان 

ك موجود  ي او    ي سا ي داشته است كه ع   ي ك رسالت گنوس ي پولس    ، قت ي (. درحق Rylands, 1940, p. 25اند ) ي لاد ي م 

به   ي ا چ اشاره ي ه   ي رو و ن ي شوند. ازا ي متحد م   ي د با و ي ق تعم ي كه مؤمنان از طر   ي اله   ي ك منج ي   ؛ كاملًا متفاوت است 

 برد.  ي كار نم را به   ي كند و هرگز عنوان ناصر ي نم   ي س ي م ع ي تعال 

  ي تلق   ي هان ي ك   ي ح را انسان ي مس   ي س ي مثلًا پولس ع   ؛ شود ي ده م ي پولس د   ي ها نامه   ي در برخ   ، ي گنوس   ي حضور نمادها 

  ي كه شعار اصل   ي ن اشارات ي تر توجه قابل (.  24 ـ22:  5ان  ي بدن است )افسس   ة دهند ساست و او نجات ي كند كه سرِ او كل ي م 

د به محبت  ي : »و عارف شو كار رفته است به   ان ي افسس نامه به  «، در  ي اله   مل » ا  ي   « خدا   ي ر ر »پُ ي تعب   ي عن ي است،  ه ي گنوس 

  ي ان خدا ي م   ة فاصل   ، ن اساس ي بر ا   (. 19:  3ان  ي افسس خدا« )   ي پُر   ي م د تا تما ي ح كه فوق از معرفت است تا پُر شو ي مس 

ح  ي در مس : » د ي گو ي ان م ي در كولس   ن ي شود. همچن ي ا خالق جهان پر م ي نام لوگوس  به    ي ا متعال و جهان ماده با واسطه 

در    ان ي گنوس   كه   يي زها ي كند تمام چ ي پولس ثابت م (.  3:  2ان  ي كولس « ) حکمت و معرفت نهفته است   ي ها نه ي تمام گنج 

  ي ن بود كه از بزرگ ي ها ا ن رساله ي ا در    ي و   ي ح ارائه شده است. هدف اصل ي واقع در مس دنبال آن هستند، به   به   ي ر ة پُي نظر 

ك  ي فقط    و   سازد ي را م   ي ر است كه پُ   ( Eons)   ها ئون از اِ  ي ک ي ح  ي مس ح دفاع كند.  ي ر و قدرت مطلق شخص مس ي نظ ي ب 

  ي ا ي ز منشأ تمام اش ي ت و ن ي ند. او غا ي افر ي و عظمت ب استاد و ارباب بالاتر افتخار    ي ست كه برا ي مرتبه ن دون   كارگزارِ

 (.  20 ـ15:  1ان  ي مخلوق است )كولس 

در رتبه و كاركرد    ي كلام و   روشن است كه اما  كار نبرده،  ن رساله كلمة لوگوس را به ي گرچه پولس در سراسر ا 

او    ة را واسط   ي س ي خواند، ع ي م   ي داند و او را پدر ازل ي كه پولس خدا را واحد متعال م ي درحال   وحناست. ي معادل لوگوس  
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ز از اوست  ي كه همه چ   ، پدر   ي عن ي   ؛ ك خداست ي نامد: »لکن ما را  ي م ا خداوند  ي داند و او را خداوندگار  ي در خلق جهان م 

(.  6:  8ان  ي م« )اول قرنت ي ز از اوست و ما از او هست ي كه همه چ   ، ح ي مس   ي س ي ع   ي عن ي   ، ك خداوند ي و    ؛ م ي او هست   ي و ما برا 

 سد:  ي نو ي ان م ي ح خطاب به كولس ي ت مس ي ف شخص ي در توص   ي گر ي او در سخن د 
آنچه در آسمان و    ؛ ده شد ي ز آفر ي را که در او همه چ ي دگان * ز ي تمام آفر   ة زاد نخست   ؛ ده است ي ناد   ي و او صورت خدا 

  ي او و برا   ة ل ي وس اسات و قوّات؛ همه به ي ها و ر ها و سلطنت و تخت   ي دن ي و ناد   ي دن ي د   ي زها ي از چ   ، ن است ي آنچه بر زم 

 (.18 ـ15:  1ان  ي ام دارد )کولس ي ز در او ق ي ده شد * و او قبل از همه است و همه چ ي او آفر 

كه خلقت از او و   ي داند. كس ي ن صادر از خدا م ي ح را اول ي مس  ي س ي ن عبارات صراحتاً نشان از آن دارد كه پولس ع ي ا 

گر يام د ي ق  ي عني   ؛ ت است ي وم ي صفت ق   ي ن داراين صادر نخست يكند كه ا ي ح ميشود. پولس تصر ي او آغاز م  ة لي وس به 

كه در مکاتب    يورژ ي ا دم ي صانع    ي ، با حکمت، لوگوس، خدا ي س ي ن نگاه پولس به عي وابسته به اوست. ا  ، موجودات 

ن يلندز معقتدند كه نخستيمانند گوردن ر  ي ق است. كسان ي سه و تطبي قابل مقا ، د ي آ ي مان  يم از آن سخن به   ي گنوس 

نجات   ي دانستند كه خدا برا ي م   ي بلکه روح   ، ك انسان معاصر خود ي ح را نه  ي ها بودند كه مس ي گنوس   ، اني ح ي مس 

ن روح همان حکمت بود كه در  ي ن و آشنا كردن با معرفت خودش او را فرستاد. اي ان دروغي خدا  ي ها از بندگ انسان 

ا ي كلمه    ي معنا  شده و همان لوگوس )به  ي ت مردم معرفي خلقت جهان و هدا  ي مان، عامل خدا برا ي كتاب امثال سل 

بخش انسان مجسم كرده  ي عنوان معلم و تسلگرفته و به   ي ونان ي   ة آن را از فلسف   ي لون اسکندران ي عقل( بود كه ف 

 (. 112، ص 1378است )رابرتسون،  

  ؛ ك است ي نزد   ي در مکاتب گنوس  ي ت الوهي خورد كه به ثنو ي چشم م  ز در رسائل پولس به ي ن   ي گر ي ت د ي ثنو 

مانان نفوذ كرده است:  ي ا ي داند كه در ب ي طان را حاكم جهان ميها و ش آسمان   ي پدر را خدا   ي كه او خدا ي ا گونه به 

ح  يبشارت جلال مس   ي ده است كه مبادا تجل ي مانشان را كور گردان ي ا ي ب   ي ها ن جهان فهم يا   ي شان خدا ي»كه در ا 

در    ،ن نور / ظلمتي جسم / روح و همچن ي (. دوگانگ 4:  4ان  ي شان را روشن سازد« )دوم قرنتيكه صورت خداست، ا 

 ة داند. البته پولس دامن ي طان م ي خورد. او روح و نور را از خدا و جسم و ظلمت را از ش ي مچشم  آثار پولس كاملًا به 

  ي کيطان و تار يحال چنان از ش ن ياما باا   ؛ست( يان ن ي ث، متأثر از گنوس ي ن ح يرساند )و از ا ي ت نمي ت را به الوه ي ن ثنو ي ا 

كند:  ي عمل م  ، ك اصل فعال مستقل كه با روح، خدا و نور در تضاد است ي عنوان  به   يي د كه گو ي گو ي و جسم سخن م 

ع شما پسران نور و پسران روز ي را جم يد * ز ي د تا آن روز چون دزد بر شما آ ي ست يبرادران! در ظلمت ن   ي کن شما ا ي »ل 

ان تقابل جسم و روح ي روم  ة در رسال ، ش از همه ي(. او ب 5و 4: 5ان ي ک يم« )اول تسالون يست ياز شب و ظلمت ن  ؛ د ي هست 

 شود: ي ادآور مي را  
  ي عن ي د،  ي وند ي بپ   ي گر ي د تا خود را به د ي عت مرده شد ي شر   ي ح برا ي ز به واسطه جسد مس ي برادران من، شما ن   ي ن، ا ي بنابر ا 

که از    ي گناهان   ي ها م، هوس ي که در جسم بود   ي را وقت ي م * ز ي با او که از مردگان برخاست، تا به جهت خدا ثمر آور 

که در آن بسته    ي ز ي آن چ   ي م * اما اکنون چون برا ي کرد تا به جهت موت ثمر آور ي ما عمل م   ي عت بود در اعضا ي شر 

 (  6 ـ4:  7ان  ي حرف )روم   ي م نه در کهنگ ي کن ي م   ي روح بندگ   ي که در تازگ   ي م، به حد ي عت آزاد شد ي م، از شر ي م مرد ي بود 
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خلاف روح است    چراكه خواهش جسم به   ؛ د ي اور ي جا ن د و شهوات جسم را به ي كند كه به روح رفتار كن ي ح م ي او تصر 

اما اگر از روح    ؛ د ي كن ي نم   ، د ي خواه ي م كه آنچه  ي طور به   ؛ كنند ي ن دو با هم منازعه م ي خلاف جسم و ا   و خواهش روح به 

 (. 18 ـ16:  5ان  ي د )غلاط ي ست ي عت ن ي ر شر ي د، ز ي ت شد ي هدا 

  ي توان الگو ي م   ي شر در عالم هست   ي روها ي د معتقدند كه از اعتقاد پولس به دخالت ن ي از محققان عهد جد   ي برخ 

ن  ي (. طبق ا 569، ص 1402اد شده است )اِرمان،  ي «  ي شراكت   ي را استخراج كرد كه از آن با عنوان »الگو   ي ا ي ات ي اله 

مراد او اشاره به    ي بلکه گاه   ؛ ست ي عت ن ي تخلف از شر   ي معنا   به لزوماً    ، كند ي م اد  ي پولس هرگاه از مفهوم گناه    ، الگو 

  ي روها ي ح آن ن ي ها را برده و غلام خود سازند و مرگ مس توانند انسان ي م است كه   ي هان ي شر ك   ي روها ي افتن ن ي قدرت  

د  ي د عمل تعم ي روها با ي ن ن ي ح و نجات از دست ا ي ك شدن با مس ي شر   ي برا   ي ح ي داران مس مان ي شکند. ا ي م شرور را درهم  

ك  ي رد و در عملِ نجات او شر ي م ي م ح  ي در مس   ، د ي ق تعم ي دار از طر مان ي را انجام دهند. پولس معتقد بود كه شخص ا 

 (. 571، ص 1402شود )اِرمان،  ي م 

ها  ي ر آن در نجات انسان است. گنوس ي عت و عدم تأث ي شر   ي نف   ، ان است ي كه پولس متأثر از گنوس   ي گر ي مورد د 

ن  ي وغ قوان ي از  ، ببرد  ي به اسرار اله   ي پ  ي صانع جهان است و اگر كس  ة ساخته و پرداخت   ي ن اخلاق ي معتقد بودند كه قوان 

توان چنين استنباط  هاي پولس مي از نامه (.  Jones, 1963, p. 46او مباح است )  ي ز برا ي عت آزاد بوده و همه چ ي شر 

گير انسان شده است تا او كمتر دست به  سبب گناه آدم و حوا گريبان كرد كه شريعت، قوانين زندگي در دنياست و به 

ساز  ديگر شريعت كاربردي ندارد و عمل به آن زمينه ح  ي مس گناه بزند؛ اما چون نجات امري آسماني است، با آمدن  

:  5مائوس  ي )اول ت   ي خوار ز شراب ي چون تجو   ي توان در عبارات ي م پولس را    ي ز ي گر عت ي از شر   يي ها د. نمونه شو نجات نمي 

  ي ( و نگهدار 17 ـ16:  2ان  ي د )كولس ي را گردن ننه   ي (، احکام اله 10:  7ان  ي ست )اول قرنت ي ز نجس و ناپاك ن ي چ چ ي ه   ، ( 23

   افت. ي   ، ( 11 ـ9:  4ان  ي ام و آداب عبث است )غلاط ي ا 

مدعي است كه پيش از  ح كاملًا مرتبط است. او  ي ت مس ي در مورد الوه   ي و  ة ي نظر ديدگاه پولس دربارة شريعت، با  

عمل   شد؛ اما با ظهور حضرت عيسي ، نجات از طريق ايمان و عمل به شريعت حاصل مي آمدن حضرت عيسي 

عت  ي د توجه داشت كه پولس با لفظ شر ي با داده است.    به شريعت باطل شده و جاي خود را به ايمان به حضرت عيسي 

از    ي بود. برخ   ي و قلب   ي درون   ي عت ي دنبال شر   د به ي گرا با و عمل   ي رون ي عت ب ي شر   ي جا بلکه او معتقد است به   ؛ ندارد   ي مشکل 

ان  ي است كه از راه عقل ب   ي ت اله ي مش   ، اند. منظور از وجدان عت مورد نظر پولس را »وجدان« نام نهاده ي شر   ، سندگان ي نو 

 (. Carpenter, 1980, p115شده است ) 

آنها    ي پندار ذات بر هم   ي تواند شاهد ي م  ، پولس  ي ها بر رساله  ، ون ي ژه مرق ي و به   ، ي گنوس  ي ها اد فرقه ي ار ز ي د بس ي تأك 

ن  ي تر از مهم   ي ک ي ون  ي كند. مرق ي ت م ي ان را تقو ي پولس از گنوس   ي ر ي اثرپذ   ة ي مشترك باشد كه نظر   ي ها و پولس در آموزه 

پولس    ة ل لوقا و ده رسال ي از انج   ي منتخب  ، كه نگاشت   ي ل ي ون در انج ي . مرق ست ا   ت ي ح ي مس  ة ي قرون اول   ي متکلمان گنوس 
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سا در  ي ن عمل بود كه كل ي م شده بود. در واكنش به ا ي ل و پولس تقس ي . اصولًا كتاب آنها به دو بخش انج كرد   ي گردآور 

اكثر متون    ة رند ي را كه دربرگ   ي ح ي و كتاب مقدس مس   ي آور را جمع   ي ح ي مس   ي و قانون   ي متون شرع   ي لاد ي م   180سال  

ش مطرح ساخت. استناد  ي ازپ ش ي گانه را ب ت رسولان دوازده ي ن كرد و مرجع ي تدو   ، ق بود ي د و كتاب عهد عت ي عهد جد 

نگران ي مرق   ي پروا ي ب  باعث  پولس  به  ) ي سائ ي كل   ي ون  باا Harnack, 2015, p. 27ان شد    ي م قرائت عمو   ، حال ن ي (. 

( كاملًا  15:  9ده بودن او )اعمال رسولان  ي ك و ظرف برگز ي رسولِ عادل، ن   ة افته و وجه ي ار رواج  ي پولس بس   ي ها رساله 

 .  ( Harnack, 2010, p. 164-174كرد ) ي ز آن را متزلزل نم ي چ چ ي ت شده بود و ه ي تثب 

معتقد بودند كه پولس در    ها ي ون ي جن، مرق ي اور   ة حد و مرز نداشت. طبق گفت   ي احترام به پولس در محافل گنوس 

طبق   ، ن گذشته ي ند. از ا ي نش ي ح در دست راست پدر م ي كه مس گونه همان  ؛ ح نشسته است ي در دست راست مس  ، آسمان 

آنکه رنج   ي ح دو بار از آسمان نزول كرده است: بار اول برا ي داد كه مس ي م م ي ون تعل ي خود مرق  ، ( Esnikك ) ي نظر اسن 

  ، گر سخن ي منکشف سازد. به د   ي و   ي مرگش را ابتدا برا   ي را دعوت كند و معنا آنکه پولس    ي بار دوم برا   ؛ رد ي بکشد و بم 

هارناك  .  ( Harnack, 2010, p. 164-174)   ي س ي نه ع   ، ه را آشکار كرد ي د و فد ي بود كه راز بازخر   ي ن كس ي پولس اول 

 كند:  ي ح م ي نه بالعکس. او تصر   ، رفتند ي ون اثر پذ ي ساها بودند كه در احترام به پولس از مرق ي ن كل ي معتقد است ا 

اما هفت سال    ؛ افته است ي پولس راه    ي ها رساله   يي سا ي به متن كل   ي ون ي مرق   ي ها م كه قرائت ي دانست ي ش م ي ها پ از مدت 

  ي ک ي (  De Bruyunن ) ي اند. دبرِو رفته ي پولس را پذ   ي ها بر رساله   ي ون ي مرق   ي ها ساها در واقع مقدمه ي م كل ي ا برده   ي است كه پ 

س  ي فولدنس   ة كه ابتدا در نسخ   يي ها مقدمه   ، ي و   ي ها افته ي نه انجام داده است. بر اساس  ي ن زم ي ر را در ا ي ات اخ ي ن كشف ي از بهتر 

اند.  ساها متوجه آن نشده ي ون بوده است و كل ي متعلق به مرق   ، م ي شو ي با آنها مواجه م   ي بعد   ي ها از نسخه   ي ار ي و سپس در بس 

 (. Harnack, 2015, p. 27دهد ) ي نشان م   يي سا ي كل   ة مجموع   ي ر ي گ را بر شکل   ي ون ي مرق   ي ها ر مجموعه رساله ي ن امر تأث ي ا 

اگرچه    ، كوچك   ي ساها ي از كل   ي نکه برخ ي بود بر ا   ي ل خوب ي پولس دل   ي ها در نامه   ي نفوذ محسوس افکار گنوس 

در    ي ن كتاب مقدس و پولس را حت ي ز ب ي آن را جزء كتاب مقدس برنشمرند. تما   ، دانستند ي پولس را مقدس م   ي ها رساله 

ها بود  ي ر ي ن اثرپذ ي (. هم Harnack, 2015, p. 28توان مشاهده كرد ) ي م( م 200)حدود  ي وس روم ي كا  ي اثر جنجال 

رود و معتقد است كه  ي ن بالاتر م ي هارناك از ا رند.  ي قرار گ   ي ها در كنار متون رسم ن رساله ي د تا ا ي ها طول كش كه مدت 

پولس،    ي ها هم قبل از متن نامه سا، آن ي كل   ي از متن رسم   ي عنوان جزئ داخل كردن كتاب اعمال رسولان به   ي حت 

ابد كه  ي ي م ت  ي ن امر از آنجا اهم ي عنوان رسول بوده است. ا ده بود( به ي را ند  ي س ي كه اصلًا ع   ي او )كس  ي منظور معرف به 

ح بود.  ي رسولان مس   ة ي صدور آن از ناح   ، ي ح ي بزرگان مس   ي شدن مکتوبات از سو   ي رسم   ي ارها برا ي ن مع ي تر از مهم   ي ک ي 

مش.  ي تعال   ي هم به شخص خودش و هم به محتوا   ؛ بخشد ي ت م ي ك رسول كامل مشروع ي ن كتاب به پولس در حد  ي ا 

كار رفته باشد.  به   ي م ن كتاب در قرائت عمو ي رنائوس ا ي ش از ا ي نکه پ ي بر ا ي مبن ود ندارد  وج   ي است كه شاهد   ي ن در حال ي ا 

 ( Harnack, 2015, p. 35رومند است كه با اقتدار عمل كرده! ) ي ن   ي آگاهانه و دست   ي انتخاب   ، ن كتاب ي دادن ا   ي جا 
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ل  ي عنوان تفکر غالب تحص را به   ي ونان ي مآب فلسفه و فرهنگ  ي ونان ي   ي هود ي ك  ي عنوان  پولس به   ، بر اساس آنچه گذشت 

ت  ي ترب و م ي س فلسفه در نظام تعل ي ست كه تدر ي ز ي م   ي دن پرداخت. او در عصر ي ش ي تش به اند ي كرد و در چهارچوب عقلان 

ن  ي م و نگرش او در ا ي ن ي ب ي م  ي ونان ي او دو نظر مختلف دربارة فلسفه و فکر    ي ها حال در رساله ن ي ده شده بود. باا ي گنجان 

غ  ي تبل  ي كه برا  ي م مثلًا هنگا   ؛ كند ي د م يي ات آن را تأ ي نانه به فلسفه دارد و كل ي نگاه خوشب  ي ست. او گاه ي نه قاطع ن ي زم 

)عمدتاً    ي م فلسف ي از مفاه   ، ناشناخته موعظه كرد   ي خدا   ة متفکران آنجا دربار   ي ت به آتن رفت و برا ي ح ي ر خود از مس ي تفس 

ه او  ي بق   ، جز دو تن ز نبود و به ي آم ت ي چندان موفق   ي ن سخنران ي سخن گفت. ا   ي ونان ي لسوفان  ي ( بهره برد و همانند ف ي رواق 

 (.  34 ـ16:  17را مسخره كردند )اعمال رسولان  

د.  ي نام ي گرفت و آن را حکمت ظلمت و كفر م ي ونان جبهه م ي   ة ز در برابر فکر و فلسف ي مواقع ن   ي برخ   ، حال ن ي باا 

كند كه جهالتِ  ي ح م ي ن نامه تصر ي م. او در ا ي ان شاهد ي ها در برابر فلسفه را در نامه به قرنت ي ر ي گ ن موضع ي دتر ي شد 

ن  ي خدا بد   ، د ي را كه چون برحسب حکمت خدا، جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرس ي ز   ؛ موعظه تنها راه نجات است 

جهالت موعظه در    ، ه ي ن آ ي (. در ا 21:  1ان  ي داران را نجات بخشد )اول قرنت مان ي جهالت موعظه ا   ة ل ي وس رضا داد كه به 

همان اعتقاد    ي عن ي   ؛ ب است ي صل   ة همان موعظ   ، ه منظور از موعظه ي ن آ ي قرار گرفته است. در ا   ي جهان ن ي برابر حکمت ا 

 (.  13 ـ5:  4؛  1:  2ان  ي جاودانه را دارد )اول قرنت   ي گناهان و زندگ   ي ح قدرت بخشودگ ي ام مس ي نکه ق ي پولس به ا 

ان آن را  ي ونان ي هود است و نه حکمت ي عت ي نه مطلوب شر  ، ي ا ن آموزه ي دانست كه چن ي م اما چرا جهالت؟ او خود 

ن در حکمت  ي نه خدا. همچن  ، ك انسان است ي  ي ن منج ي اما ا  ، شده  ي اگرچه صحبت از منج   ، هود ي چراكه در  ؛ داراست 

بلکه در طول او قرار داشتند. لذا    ؛ اما آنها در عرض خدا نبودند   ، شد ي م   ي ط خلاق و ازل ي اگرچه صحبت از وسا   ، ونان ي 

،  1384،  ي د ي دانستند )اگر ي معنا و هولناك م ي ح را ب ي ت مس ي الوه   ، معتقد بودند   ي ونان كه به خاستگاه سرمد ي لسوفان  ي ف 

ن  ي ا   ي كرد. او برا ي را ابطال م   ي جهان ن ي د حکمت ا ي نشاندن حرف خود با   ي به كرس   ي پولس برا   ، قت ي حق در   (. 50 ـ40ص 

سازم«  ي م مان را نابود  ي سازم و فهم فه ي م ا استناد كرد: »حکمت حکما را باطل  ي اشع   يي شگو ي م و پ ي كار به عهد قد 

ان منکشف  ي خداوند بر آدم   ي كه از سو   ي ك حکمت ازل ي او به دو نوع حکمت قائل بود:    ، گر سخن ي (. به د 14:  29ا  ي )اشع 

كنند. حکمت  ي كسب م   ي مدد اله   و كوشش خود و به   ي ها با سع كه انسان   ي ك حکمت انسان ي و    ؛ ح است ي شده و صح 

 است.    ي است كه در تضاد با حکمت اله   ي ونان ي   ة دگاه او همان فلسف ي از د   ي انسان 

  ة كند كه فلسف ي ق م ي مآب تصد ي ونان ي سندگان ي از نو   ي ار ي ست و مانند بس ي حال او در مقام رد كامل فلسفه ن ن ي باا 

ح كردند كه  ي سا تصر ي كل   ي آبا   ي رو بعدها برخ ن ي واحد است. ازهم  ي اعتقاد به خدا  ة دربار   ي نکات و مطالب   ي حاو   ي ونان ي 

در مقام رد كامل فلسفه    ، ( 8:  2ان  ي د )كولس ي شما را نربا   ي ها نکه فلسفه و مکر باطل دل ي ا   بر ي مبن ان  ي هشدار او به كولس 

(. او معتقد  31، ص 1389است كه بر مکر باطل استوار است )ولفسن،    ي ا مردود شمردن فلسفه   ي معنا   به بلکه    ؛ ست ي ن 
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افت  ي در   ي كند و آنان را برا ي م   ي ن عقل دربارة آنها داور ي برخوردارند و هم   ي ع ي كم از عقل طب ان دست ي ونان ي بود كه  

 (. 15 ـ14:  2ان  ي سازد )روم ي ت آماده م ي ح ي مس 

  ، ت جهان ي از جمله در مورد خالق و غا   ، ونان در موضوعات مختلف ي   ة پولس فلسف   ي د گفت كه برا ي ن مقدمه با ي با ا 

ن  ي تر رد. مهم ي پذ ي م   ي نحو آل ش از آن استفاده كرده است و فلسفه را صرفاً به ي مقصود خو   ي اما گاه برا   ؛ ت ندارد ي موضوع 

  يي ادعا   ي حاها ي گر مس ي حا از د ي ن مس ي نکه ا ي ا   ي حا و راه نجات بود. برا ي عنوان مس به  ي س ي اثبات ع  ، پولس   ي هدف برا 

نبود.    ، شد ي افت م ي   ي ز مکاتب گنوس ي لون و ن ي كه در آثار ف   ، ونان ي   ة م فلسف ي جز استفاده از مفاه   ي ا گاه چاره   ، بالاتر باشد 

 د.  ي رس   يي ه فرق داشت و به مقام خدا ي مورد نظر پولس با بق   ي حا ي مس   ، ي م عقلان ي ن مفاه ي ه بر ا ي با تک 

  ي س ي بهره برد و آن را متجسد كرد و بر ع   ، لوگوس   ي عن ي   ، انه ي م   ي م مکتب افلاطون ي ن مفاه ي تر از مهم   ي ک ي   ي او از فحوا 

  ي نکه خداشناس ي ا   ة رفت. دربار ي پذ   ي نحو آل را به   ي ونان در بحث خداشناس ي   ة پولس از فلسف   ي ر ي توان اثرپذ ي م رو  ن ي ق داد. ازا ي تطب 

ات پولس تفاوت قائل شد. اگرچه پولس با  ي ان محتوا و ادب ي د م ي با   ، انه ي ان م ي ا افلاطون ي ان است  ي شتر متأثر از گنوس ي پولس ب 

و    ي عرفان   ي خود را در قالب   ي كرد كه سخن فلسف   ي اما كمتر از آن بهره برد و سع   ، داشت   يي آشنا   ي و فلسف   ي ونان ي ات  ي ادب 

  ي در ظرف   ، ان بود ي اش را كه متأثر از افلاطون ي رو او خداشناس ن ي د. ازا ي ا ي ش ن ي ش پ ي ر آتن برا ي نظ   ي عرضه كند تا حوادث   ي شهود 

كه با    ي ارتباط   ة واسط اما به   ؛ نداشتند   ي چندان   يي ح آشنا ي پولس قاعدتاً با مفهوم مس   ي هود ي ر ي عرضه كرد. مخاطبان غ   ي گنوس 

(.  Dodd, 1971, p. 75ش گرفت ) ي ر را در پ ي ن مس ي ز هم ي ار آشنا بودند و پولس ن ي با مفهوم نجات بس   ، داشتند   ي ان رمز ي اد 

نکه  ي چه ا   ؛ بودند   ي ن ي د   ة ك تجرب ي دنبال بسط    بلکه به   ، ي ن ي د د ي جد   ي ك نظام عقلان ي دنبال    نه به   ، نان ي از نود   ي ار ي اصولاً بس 

ن  ي ك د ي بلکه    ، ك فلسفه ي ت را نه  ي ح ي . پولس مس ي م نظر ي نه تعل   ، افت ي ك مکاشفه  ي خود پولس هم نجات خود را در  

ان  ي زاده نبودند )اول قرنت ب ي م، بانفوذ و نج ي رفتند كه حک ي پذ   ي د را اكثراً افراد ي ن جد ي كند كه د ي ح م ي دانست. او خود تصر ي م 

انه بود( مشاهده  ي ان م ي ان و افلاطون ي ان گنوس ي )كه مشترك م   ي ت امر ازل ي كلام پولس ثنو   ي اگرچه در معنا   ، رو ن ي (. ازا 27 ـ26:  1

توان اذعان كرد كه اگرچه  ي پولس م   ي ها ق رساله ي با خوانش دق   ، گر سخن ي است. به د   ي ات آن غالباً گنوس ي اما ادب   ، شود ي م 

حا بودن  ي ندارد كه در بشارت خود به مس   ي ل ي اصلاً تما   ي ول   ، پولس آشنا به فلسفه بوده و گاه از آن هم استفاده كرده است 

م  ي ر مستق ي رو تأث ن ي مان بود. ازا ي ا   ي بلکه در پ   ؛ سخنان اقناعگر حکمت نبود   ي را پشتوانه قرار دهد. او در پ   ي ن فلسف ي ، براه ي س ي ع 

شتر  ي ب   ي رگذار ي ن تأث ي زان ا ي م   ن حد و تنها در مواجهه با نخبگان و اشراف است و ي در كمتر   ، ات پولس ي بر ادب   ي افلاطون   ة فلسف 

 دنبال شود.   ، ي رات گنوس ي تأث   ي عن ي   ، م ي رمستق ي ق غ ي د از طر ي با 

 ي ر ي گ جه ي نت 

  ، ي متأثر از رسول خودخوانده، پولس طرطوس   ، باشد   ح ي مس   ي س ي ش از آنکه برگرفته از سخنان ع ي ب   ي ح ي مس   ي ها آموزه 

در    ي س ي نکه حضرت ع ي متمركز شده است. با توجه به ا   ي س ي ت ع ي بر الوه   ، ت نجات ي ات پولس با محور ي است. اله 

  ي شود، منشأ اصل ي م د  ي تأك   ي خ ي تار   ي سا ي ز بر ع ي د ن ي ل همد ي كرد و در اناج ي م   ي سخنانش همواره خود را بشر معرف 

 جست.    ي گر ي د   ي د در جا ي عبارات پولس را با 
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ه با  ي در اسکندر   ي افلاطون   ة سو فلسف ك ي شه مرتبط بوده است: از ي پولس حداقل با دو بستر اند   ، ي خ ي از لحاظ تار 

  ي لون اسکندران ي پولس از ف   ي ر ي از اثرپذ   ي . شواهد متعدد ي گنوس   ي و سرّ  ي گر مکاتب رمز ي د ي و ازسو   ؛ لون ي ت ف ي محور 

  ي م، از استدلال منطق ي مفاه   ي اثبات برخ   ي علاوه او از روش فلاسفه استفاده كرده و برا در بحث لوگوس وجود دارد. به 

رسد كه او در  ي م   نظر   ن به ي خورد. همچن ي م چشم  در آثار پولس به   ي ت گنوس ي ثنو   ي نوع   ، گر ي د ي بهره برده است. ازسو 

 ان است.  ي متأثر از گنوس   ي ز ي گر عت ي بحث شر 

او از آنها    ي ر ي زان اثرپذ ي اما م   ، ك بهره برده است ي گنوست   ي ونان و هم از مباحث رمز ي   ة هم از فلسف   ، اگرچه پولس 

م  ي كرد مفاه   ي از آنها كمتر بهره برد و سع   ، داشت   يي آشنا   ي و فلسف   ي ونان ي ات  ي نکه با ادب ي ست. پولس با ا ي کسان ن ي 

ن  ي ات پولس در كمتر ي در ادب   ي افلاطون   ة م فلسف ي ر مستق ي عرضه كند. لذا تأث   ي و شهود   ي عرفان   ي خود را در قالب   ي فلسف 

كرده است    ي بهره برده و سع   ي ات گنوس ي از ادب   ، شتر ي او ب   ، حد و تنها در مواجهه با نخبگان و اشراف است. در مقابل 

 خود را بر آن بنا كند.   ي شناس ح ي مس 
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